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همین حوالى

تعطیلات عید فرصتی پیش آمد تا کتاب «گود» 
نوشــته مهدی افشارنیک را بخوانم؛ رمانی سیاسی 
که موضوع آن به هر دلیلی از تعلقات خاطر نسل 
ماســت؛ نســلی که در انقلاب بوده و اکنون در پی 
بازتعریف وضعیت گذشــته نیز هســت. مشــکلی 
که کتاب برای من داشــت، ســخت بودن برقراری 
ارتباط با خط داســتان کتــاب در چند بخش اولیه 
آن بــود. هرچند ایــن ایراد پــس از خواندن حدود 
۷۰ صفحــه برطرف می شــود؛ ضعفی که به دلیل 
طرح موضوعــات گوناگون و مــوازی با تاریخ های 
پــس و پیش و نیز تنوع اشــخاص بــرای خواننده 
ایجاد می شــود. مشــکل دیگری که از همان ابتدا 
تــوی ذوق می زند، لحن کتاب اســت کــه چندان 
تناسبی با خط اصلی داستان که تصویری از تحول 
انقلابی در یک نســل از این ســرزمین است ندارد. 
لحن آن درواقع انعکاســی است از علاقه نویسنده 
به ایــن نوع ادبیات و شــاید لازم بود بــرای چنین 
داســتانی ادبیات فاخرتری انتخاب می شــد. نکته 
دیگر اســتفاده از اصطلاحاتی است که برای نسل 
امروز کمی نامأنوس اســت و اگر ممکن بود در زیر 
صفحه معنای آن نوشته می شد خوب بود. هرچند 
نمی دانم چنیــن کاری تا چه حد در رمان نویســی 

مرسوم است. 
داســتان گود، زندگی شــهری را با تأکید بر چند 
محله تهران و تحــولات آن طی چند دهه، به ویژه 
یک دهه پیــش و پس از انقلاب نشــان می دهد و 
نیــز موضوعات محوری همچــون انقلاب و جنگ 

رشــته اصلــی این داســتان اســت کــه دانه های 
وقایع در کنار این رشــته اصلی به یکدیگر وصل و 
معنادار می شــوند. خواندن کتاب برای آشــنایی با 
فضای کلی دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ کشــور به ویژه 
تهران و ســوگیری های سیاسی و اجتماعی و حتی 
تغییرجهت دادن افراد آموزنده است. ولی یکی، دو 
نکتــه انتقادی نیز وجود دارد که توجه به آن خالی 

از فایده نیست. 
اولین مســئله مرز میان عینیت و خیال اســت. 
وقتی که یک رمان نوشــته می شــود ممکن است، 
هیچ بخشــی از آن در واقعیت رخ نداده باشــد یا 
هیچ یک از افرادش واقعی نباشــند. خواننده این را 

می دانــد و با علم به این موضوع رمان را 
می خواند یا اگر هم واقعیتی وجود داشته 
است، آن را بیش از آنکه در قالب مستند 
و تاریخی به رمان وارد کند، در قالب رمان 
اســتفاده می کند. برای نمونــه در رمان 
«کلیدر» ممکن اســت (مطمئن نیســتم 
یا اطلاعــی ندارم) برخــی از اتفاقات آن 
ریشه هایی در واقعیت داشته باشد، ولی 

خواننده آن را در قالب رمان درک کرده و می خواند 
اما نه به عنوان یک متنِ مستندِ تاریخی. درحالی که 
در رمــان گود، ترور شــریف واقفی بــه طور کامل 
تاریخی و حتی با استفاده از منابع مستند به تصویر 
کشیده شده است، ولی در ادامه، ترور یکی دیگر از 
اعضای هسته اصلی داســتان، به دست گروه تقی 
شــهرام آمده، کــه تاکنون در گزارش های رســمی 
دیده نشده است، حداقل من ندیده ام یا درباره نحوه 
کشته شــدن یکی دیگر از دختران گروه در روزهای 
پس از انقلاب نیز تاکنون چیزی شنیده نشده است 
و بعید اســت که چنین واقعه ای رخ داده باشد. در 
حقیقت مشــکل در اصل تصویرپــردازی این وقایع 

نیســت، در فهم خواننده نســبت بــه واقعی بودن 
رخدادها یا خیالی بودن آن اســت. این مشکل برای 
ســایر شــخصیت های تاریخی رمان کــه خواننده 
متوجه می شــود چه کســانی هســتند نیز صادق 
اســت. باید مرز میان تاریخ نویسی و رمان نویسی را 
رعایت کرد. خواننده ممکن اســت رمان را بخواند 
و لذت ببرد و اســتفاده کند بدون اینکه نیازی باشد 
که شــخصیت ها یا رخدادهای آن واقعی باشــند. 
ولی اگر قرار باشد یک متن تاریخی بخوانیم، قضیه 

متفاوت خواهد شد. 
نکته دیگری کــه کمی ایجاد مشــکل می کند، 
واردشــدن موضوعات متنوع در سیر داستان است؛ 
موضوعاتی که به نظر می رسد نویسنده 
عجله داشــته آنها را حتمــا در همین 
داســتان بنویســد، درحالی که هرکدام 
آنها می توانســت در زمینه های دیگر و 

داستان های بعدی به کار آید. 
آنچه که گفته شــد ایراداتی بود که 
به نظرم رسید، ولی محاسن آن فراوان 
اســت، تصویری که از روابط اجتماعی 
و گروه های شــغلی و مســئله بازارچــه و محله و 
ارتقای طبقاتــی افراد می دهد، قابــل درک و برای 
خواننده جذاب اســت. تصویــری که از جنگ ظفار 
و برخورد تبلیغاتی رژیم گذشته با آن در کنار جنگ 
هشت ســاله می دهد، آموزنده اســت. نحوه و سیر 
حرکــت دو عضو گروه انقلابی که پس از انقلاب از 
یکدیگر جدا می شــوند و تا عملیات مرصاد یکدیگر 
را دوباره می بینند و دیدار بعدی آنان در دهه ۸۰ نیز 
نشان دهنده ســیر تحول یک نسل است؛ نسلی که 
علیه شــاه متحد شدند، پس از آن راهشان جدا شد 
و یکدیگر را کشــتند و اکنون دوباره از مسیر دیگری 

به درک متقابل می رسند. 

نگاهی دیگر به رمان «گود»  و تاریخ معاصر ایران
مسیری دیگر برای درک متقابل 

گزارش فردا

شرق: نخستین اثر داستانی شــاپور بهیان، مترجم و منتقد ادبی، با عنوان «در 
ســرزمینی دیگر» منتشــر شــد. این مجموعه  که ۱۲ داســتان را دربر دارد، در 
میانه های نمایشــگاه کتاب از ســوی نشــر پیدایش چاپ و عرضه شده است. 
در ابتدای این کتاب آمده اســت: «ماجراهای این  داستان ها در سرزمینی دیگر 
اتفــاق افتاده اند و ربطی به آدم ها و ماجراهایشــان در اینجــا ندارد؛ هرگونه 

شــباهتی اتفاقی اســت». حرف های خصوصی، دگرگونی، حامی، 
تک صندلی، من پســر شــما نیســتم و در ســرزمینی دیگر ازجمله 

داستان های این مجموعه اند.
 از ویژگی های خاص این داســتان ها یکی تنوع داستان هاســت. 
فضا، لحن و زبان هرکدام از داســتان ها متناســب بــا حال وهوای 
داســتان تغییر می کند. بهیان با روایت آدم هــای مختلف از طبقه 
و تفکری بعید از هم، نشــان می دهد نویســنده ای اســت با نگاه و 

شناخت عمیق به آدم ها. داستان هایی مانند «خواهر و برادر» یا «در سرزمینی 
دیگر» با یک معما یا مســئله  آغاز می شــود که در گذشته روی داده است. در 
این داســتان ها امر مبهم رفته رفته در طول روایت آشــکار می شــود. داستان  
«راننده تاکســی تلفنــی» به لحاظ فضا و زبان شــاید از داســتان های متمایز 
مجموعه باشــد. در داستان های «ایســتگاه راه آهن»، «تک صندلی» و تا حدی 
«دگرگونی» نیز هیچ اتفاقی نمی افتد و از این منظر از داستان  نویسی 
معمــول اخیر فاصله می گیــرد. روایت بیش از آنکه بــار اتفاقی را 
به دوش بکشــد با تصویر و نگاه، شــخصیت ها و فضای داستانی را 
خلق می کند. از شاپور بهیان چندی پیش مجموعه مقالاتی با عنوان 
«چکامه گذشــته، مرثیه زوال» در حوزه نقد ادبی منتشــر شده بود 
و البتــه دو ترجمــه مهم در حــوزه نقد: «رمان تاریخــی» لوکاچ و 

«ادبیات اقلیتِ» ژیل دلوز. 

انتشار مجموعه داستانی از شاپور بهیان
ماجراهاى سرزمینى دیگر

استعفایت مبارک

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشق سوفیا.  �
بابای ســوفیا اما عاشــق من نیست و روی وطن و 
ناموس و پرسپولیس حساس است و هردفعه من 

می روم خواستگاری، یک بامبولی درمی آورد.
دیروز هم رفتم خواستگاری که تا رفتم تو و داشتم 
می گفتم سوفیا را بدهید من ببرم، بابای سوفیا کتش را 

پوشید و گفت: بدوبدو دیر شد.
گفتم: کجا؟ چی دیر شد؟

بابای سوفیا گفت: می خواهم بروم اولین و آخرین 
رویداد تاریخ ایران را از جلو ببینم. پســر اتفاقی افتاده 
کــه احتمالــش از برخورد مریخ با زمیــن کمتر بوده. 

بدوبدو دیر شد...
گفتــم: چی شــده؟ ارزانــی شــده؟ احمدی نژاد 
برگشــته؟ ترافیک میدان توحید حل شده؟ هوا تمیز 
شــده؟ حقوق زنان با مردان برابر شــده؟ مشــکلات 
کارگری برطرف شــده؟ ان جی اوها فعال شدند؟ آب 
شرب سالم شده؟ اداره کتاب ارشاد جمع شده و چاپ 
کتاب مجوز نمی خواهد؟ دلار شــده ۲۲ تومن؟ خانه 
ارزان شده؟ خودروها استاندارد شده اند؟ قورمه سبزی 
مزه قدیم هاش را گرفته؟ نان ســنگک خاشخاشــی 
جای کنجد دوباره خاشخاشی واقعی شده؟ بیضایی 

برگشته تئاتر بسازه؟ 
بابای ســوفیا گفت: نه پســر. من برای اولین بار در 
عمرم دارم این را می بینم که یک مقام مســئول جای 
اینکه تــا آخرین لحظه مقاومت کنــد و باعث تلفات 
بیشتر شــود، خودش با زبان خودش استعفا می کند. 
می دانی چرا؟ چون جلو ضرر را از هرجا بگیری سود 
است. پس بدو برویم با «محمدابراهیم امین»، رئیس 
کل بیمــه مرکزی، عکس یــادگاری بگیریم که بعد از 
انتشار فیش های حقوق نجومی مدیران و مسائل دیگر 

از رئیس کلی بیمه مرکزی ایران استعفا کرده.
گفتم: به این ســادگی نیســت ها. چون یکی آمد 
تــوی محله. دوســتاش گفتنــد چرا لباس مشــکی 
پوشــیدی گفت چون بابام را دفن کردیم. گفتند پس 
چرا لباس هات خاکی اســت؟ گفت: آخه نمی ذاشت 
که خاکش کنیم. حالا بعضی از اســتعفاها این طوری 
اســت. بابای سوفیا گفت: اییییش. تو هم که همیشه 

نیمه خالی لیوان را می بینی.
نتیجه گیری: توی ژاپن مقامات مسئول موقع استعفا 

هاراگیری می کنند اینجا معرکه گیری.
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کارتون خواب

اتفاق

۱۰۰ نویسنده، ۱۰۰ کتاب 
امروزه آرزوی بسیاری از آدم ها، نویسنده شدن 
اســت. حالا یــک کتاب ترجمه شــده کــه راه 
و روش صــد نویســنده را بیــان کــرده و اینکه 
هرکدام چگونه نوشــته اند و تبدیل به نویسنده 
شــده اند. کاظم رهبر، مترجم و گردآورنده کتاب 
«چگونه می نویسم»، درباره سرگذشت نگارش 
و  شــکل گیری این اثر گفته اســت: «آغاز تهیه 
و جمع آوری مســتندات این کتاب به ۱۵ســال 
پیش برمی گــردد؛ زمانی که روزنامــه «آفتاب 
امروز»، ســتونی برای معرفی احــوالات روزانه 
نویسندگان، شــاعران، فیلم نامه نویسان داشت. 
برای شــخص خــودم بســیار جالب بــود که 
هیچ کدام از این نویسندگان راه و روش مشابهی 

برای خلق اثر نداشتند».
بــه گفتــه او، «در آن ســتون، ۴۵ نویســنده 
معرفــی شــده اند و بعد از بسته شــدن روزنامه 
بنابر پیشــنهاد دوستان 
تصمیم گرفتیم مطالب 
این ستون ها را در قالب 
یک کتاب منتشر کنیم تا 
در دســترس مخاطبان 
بــه  علاقه منــدان  و 
نویسندگی و نویسندگان 
قرار داشته باشد.» البته 
تعداد ۴۵ نویســنده به نظر کافی نمی آمده است 
و قرار شــده که عادات صد نویسنده در کنار هم 
قــرار گیرند. علاوه براین قرار شــد ایــن اثر اولین 
مجلد از یک مجموعه شش جلدی برای معرفی 
راه ها و ســبک هایی که صد نویسنده برای خلق 
اثر اســتفاده می کنند نیز باشد و شگردهای آنها 
را در اختیــار مخاطب قرار دهد. اما نکته جالب 
این کتاب بخشی اســت که درباره نویسنده های 
ایرانی در نظر گرفته شــده است به همین دلیل 
از نویســندگانی مثل محمود دولت آبادی، احمد 
محمود، جواد مجابی و ابراهیم یونسی هم نام 
برده شده اســت. در کنار این نام ها، نویسندگان 
برجسته دیگر کشــورهای جهان هم هستند که 

خواندن کتاب را لذت بخش می کند.

خلط مبحث

آمارهــا می  گویند تعداد کســانی کــه آزار و تجاوز 
جنســی را به پلیــس گــزارش می دهند و خواســتار 
مجــازات متجاوز می شــوند در کل دنیا ناچیز اســت. 
مثلا در آمریــکا ۶۸ درصد قربانیان و در هند ۹۰ درصد 
آنها ترجیح می دهند ســکوت کننــد. نماینده معاونت 
راهبردی قوه قضائیه آمار تجاوز جنسی گزارش شده در 
ســال ۹۳ در ایران را حدود یک هزار و ۳۱۳ مورد عنوان 
کرده و بعضی مســئولان با استناد به همین آمار آن را 
با آمار تجاوز در کشــورهای اروپایی مقایســه کرده اند 
و گفته انــد: «تجاوز به عنف در کشــور ۴۰ برابر کمتر از 
امن ترین جای اروپاســت». خانواده ندا، دختری ۹ساله 
از روستایی در اســتان زنجان، از معدود کسانی هستند 
که تجاوز جنســی به دخترشــان توسط معلم مدرسه 
را به پلیس گزارش کرده و خواســتار مجازات متجاوز 
شده اند. اما اتفاقی که افتاده این است که پلیس متجاوز 
را دستگیر و خیلی زود آزاد کرده و دادگاه بدوی باوجود 
گــزارش پزشــکی قانونی جــرم را «رابطه نامشــروع» 
تشــخیص داده و خانواده ندا می گویند متجاوز آزادانه 
می گــردد و برای آنها مزاحمت ایجــاد می کند و حتی 
از روزنامــه «مردم نو» که این فاجعــه را گزارش داده، 
شکایت کرده است. فقدان حمایت قانونی و جواب های 
سربالای مســئولان آموزش وپرورش استان باعث شده 
آنها دست به دامن رسانه ها شــوند. درحالی که ترجیح 
عمومی بر مســکوت ماندن آزار جنســی و تجاوز است 
و همین ســکوت، مهم ترین عامل در پابرجایی و ازدیاد 
این آزارهاست، اقدام خانواده ندا در گزارش اتفاقی که 
دخترشــان هفته ها با زجر و ســکوت درگیرش بوده، از 
رفتن به مدرسه سر باز می زده و حالا به خاطر آزارهای 
روانی ناشی از آن ســلامتش به خطر افتاده، ستودنی 
اســت. خانواده ندا درگیر مصلحت های رایج نشدند و 
جلو عرفی که قربانی را مقصر و شــریک جرم متجاوز 
می داند سر خم نکردند. آنها به مراجع قانونی شکایت 

کردند، جــواب لازم را نگرفتند ولی پا پس نکشــیدند. 
خانواده ندا می توانند الگوی کســانی باشــند که ترس 
از آبرو چنان بر زندگی شــان سایه انداخته که حق خود 
را نادیده می گیرند و به ســبب همیــن نادیده گرفتن، به 
متجاوز قدرت بیشــتری می بخشند؛ ترسی که بی دلیل 
نیســت، همین حالا هم خانواده ندا بی پناه شــده اند و 
می خواهند روستا و شــهر خود را عوض کنند. اما باید 
از آنهــا حمایت کرد و همراهشــان از نهادهای قانونی 
جواب خواســت. هرچند این جــواب، روان آزرده ندا را 
در کوتاه مدت و چه بســا بلندمدت التیام نمی بخشد اما 
دریچــه کوچکی برای رهایی از این چرخه ســکوت باز 
می کند. خیلی ها و از جمله گزارشگر یکی از روزنامه ها 
آینده ســیاه و پــر از غمی بــرای ندا متصور شــده اند. 
محتوم بودن این تباهی و پذیرفتن آن به عنوان سرنوشتی 
بی چون وچرا غم انگیز است و غم انگیزتر اینکه می دانیم 
بخش بزرگی از این تباهی از ســوی جامعه  به قربانی 
تحمیل می شــود؛ جامعه ای که تمام حق را به قربانی 
نمی دهد، او را بی رحمانه قضاوت می کند و مســئول 
و مقصر بلایی می داند که به ســرش آمده. می شــود 
به جای وحشت کردن صرف، گفتن اینکه دیگر هیچ کجا 
جــای زندگی نیســت و احســاس بیچارگی کــردن، با 
کمــک هم، فرهنگی را که دعوت به ســکوت می کند 
تغییــر دهیم، بــه کمک هــم نگاه هــای ناعادلانه و 
تبعیض آمیــز را از بین ببریــم و از حق کودکان و تمام 
کسانی که قربانی آزار و تجاوز می شوند بی قیدوشرط 
حمایت کنیم. تجاوز و آزار بلای آســمانی نیست که 
در مقابلش ســر خم کنیم و تنها انتظارش را بکشیم. 
می تــوان با آموزش، آگاهی بخشــی، همدلی و ایجاد 
حس امنیت (حداقل در محیط خانواده) از وقوع آن 
تا جای ممکن پیشــگیری کرد؛ بعــد از اتفاق، همراه 
قربانــی بــرای احقاق حقــش تلاش کــرد و پس از 
محرزشدن ظلم، قربانی را رها نکرد و روند پیشگیری 
و درمان را کامل به جا آورد. وظیفه دشواری بر دوش 
ما نیســت، قــدم اول و مؤثرترین قــدم، اصلاح نگاه 
خودمان اســت. خیلی ســاده می شــود زندگی های 
بســیاری را از تباهی نجات داد، حیف که این ســاده 

به آسانی به دست نمی آید.
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